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Abstract 

 
The most fundamental and significant connection pervading the order of 

existence, whether in natural elements or human relationships, is based on 

the essential principle of "conformity." Conformity and relationships refer 

to the tendency and inclination of beings toward each other or toward 

entities that are their aim and beloved, or based on a shared characteristic 

existing between them. In mysticism, the principle of conformity is a subset 

of the complex discussion of "the unity of being" (wahdat al-wujud). This 

principle is also discussed under the philosophical rule of al-Wahid (the 

One). This topic has been reflected in the works of many mystics and literary 

figures but is more extensively and mystically illustrated in Rumi’s 

Masnavi. Among contemporary mystics, Allameh Hassan Zadeh Amoli has 

also addressed this concept in his works, particularly in his Divan of Poems. 

He has interpreted and explained this principle through concepts such as 

essential compatibility and specific connection, maintaining that the entire 

order of existence is influenced by it. A study of the works and poetry of 

these two poet-mystics reveals a pronounced mystical conformity, 

demonstrating their shared influence from Islamic mysticism in their 

discussions of conformity. This research employs a descriptive-analytical 

method to uncover the shared mystical themes related to conformity in the 

poetry and works of these two mystics. 

Keywords: Conformity, Relationships, Unity of Being, Rumi, Hassan Zadeh 

Amoli. 

 

 

 چکیده 

 

  عناص رطبیعی ، چه در س اری اس تهس تی نظام  که در   ترین ارتباطیو مهمترین  اص لی

و   تی»س  نخیتا اس  توار اس  ت. س  نخ اس  اس  یاص      ةیو چه در روابط انس  انی، برپا

و   مقص   ودب ه اموری اس   ت ک ه   موجودات ب ه ید دیگر ی ا  و رغب ت   ی  ، ممن اس   ب ات

اص      باش د.ها موجود میآنکه بین  اس ت   ویژگی مش ترکیبرپایة  ای؛  محبوبش ان باش د

اص     نیای از مبحث پیچیده »وحدت وجودا اس ت. اس نخیت در عرفان زیر موموعه

و ادبای  عرفادرآثار مبحث نیا در ذی  قاعده فلس یی الواحد نی  مطر  ش ده اس ت.

ه  جلو  محورو عرفانتر گس ترده  طوربهمولانا    مثنوی در یبازتاب یافته؛ ول  بس یاری

عرفای ب رگ معاص ر علامه حس ن زاده آملی نی  در آثار خود و به   از .گر ش ده اس ت

چون  مض امینیاین اص   را با    ش انیا اند.ویژه در دیوان اش عارش ان به این امر پرداخته

همه هس  تی از آن اند و معتقدند  تیس  یرو تش  رید کرده  و ارتباط خاص  مناس  بت ذات 

و بوی سنخیت عرفانی    رنگ  بررسی در آثار و اشعار این دو عارف شاعر،  با  متأثراند.

به خوبی هویداس  ت و نش  ان دهند  آن اس  ت که هر دو در بحث س  نخیت ازعرفان 

ب ه تحلیلی   -پژوهش برآن اس   ت ت ا ب ا روش توص   ییی    نیا اس   لامی مت اثر بوده ان د.

کش  م مض  امین مش  ترن عرفانی موجود بین اش  عار وآثار این دو عارف در زمینه  

 سنخیت بپردازد.

 .زاده آملی حسن  ی،مولو   وجود، وحدت  ،مناسبات  ،تیسنخ  کلیدواژگان:
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 مقدمه 

گونه و    به   به معنای از یک سنخ بودن،   لغت نامة دهخدا سنخیت در  

داشتن،  همانندی  ریشه    آمده   اص   معنی هم  به  نی   درعربی  و  است 

است،  چی   دو  معانی  ن یهمچن  بودن  توانس، به  چون    ، تناسب  ای 

، هم نوایی وسازگاری نی درادبیات معاصراشاره شده  توافق  ی،همگون

سنخ درکلمات حدما به معنای اص  و ریشه و نوع به کار    کلمه  است.

رفته است وبه ماده نی  به جهت اشتراکش میان صورگوناگون سنخ  می

با علت خود است؛ لذا    ت یسنخ  گیتند.می رابطه خاص یک معلول 

ن دیدترگردد رابطه اش قوی  به علت  گرددومی  تر میمعلول هرچه 

بیشتر می اص  در ذی  قاعد  فلسیی    نیا  شود.توان گیت سنخیتش 

نی  مطر    است.الواحد  الواحد  "  قاعد    شده  الا  الواحد لایصدرعنه 

شده " واقع  متدلمین  بیشتر  مخالیت  و  فلاسیه  قبول  مورد  به    که 

ج  ید  پدیدار    ،ترین بیان گویاى این مطلب است که از ید ساده 

 نشود. 

کند که  در باب علم حضوری معنا پیدا می نی اص  سنخیت درفلسیه 

وجود   سنخیت  مدرن  و  مدرن  بین  باید  ادران  امر  تحقق  برای 

ای از مبحث پیچیده  اص  سنخیت در عرفان زیر موموعه  .داشته باشد

 »وحدت وجودا است. 

  فیلسوفان درآثار خود دربار  سنخیت علت و معلول بحث کرده اند. 

پذیرفته  لسوفانیمشهورف را   & Mirdamad)  اند آن 

Mohaghegh, 1998; Sadr al-Din Shirazi & 

Hassanzadeh Amoli, 1992; Sadr al-Din Shirazi & 

Yahya, 1999; Tabatabaei & Shirvani, 2015; 

Tabatabai & Shirvani, 2015)   علت    اص سنخیت  قاعد  

ومعلول مورد پذیرش بسیاری از اندیشمندان است تا جایی که برخی  

دانستند  بشری  علوم  همة  متعارفة  اصول  از  یدی  و  بدیهی  را    آن 

(Motahari, 2015)  برخی دیگرنی  آن را از قضایای ارتدازی    و

های  ترین توربه صورتی که با ساده   به  و قریب به بدیهی برشمردند؛

است  اثبات  قاب   بیرونی  و    و   ( Misbah Yazdi, 1993)  درونی 

 اند. ی نی  آن را اندار کرده برخ

علامه طباطبای  نی  برضرورت سنخیت میان علت و معلول تأکید م    

ا شمارد.  م   الواحد  قاعده  مبناى  را  وآن  با    شانیکند  را  اص   این 

و توجیه کرده  ر یعناوین  چون )مناسبت ذات ( و )ارتباط خاص( تیس

 . (Yatharbi, 2004) است 

توان تعبیر  چنین می  را به قاعده الواحد    سنخیت   راه تعمیم اص  بنابراین  

از آن حیث که واحد استکرد با    ، : علت واحد  تناسب   سنخیت و 

 .واحد باشد باید لذامعلولش نی  ؛ معلول کثیر ندارد

منظور از سنخیت علت و معلول آن است که وجود علت به دلی  آنده  

به وجود آمدن معلول    سبب   واجدخصوصیت ومعنای خاصی است،

می در  خاص  که  دلی  همان خصوصیتی  به  نی   معلول  ووجود  شود 

معلول    نه   معلول همان علت است،   فقط   علت خاص آن موجود است، 

 برای هر علتی.

مشابهت ومناسبت علت و معلول    ان یب  تیسیر دیگر از قاعد  سنخیت،

و    به  است. اعلی  نحو  به  را  معلول  کمالات  همة  علت  که  معنا  این 

تری از وجودمعلول ومعلول مرتبة  کام   مرتبة   اشرف داراست و علت، 

میضعیم علت  وجود  از  تیسیراز  هی بد  باشد.تری  این  که  است  ی 

  ها جریان دارد،های هستی بخش ومعلول آن سنخیت تنها میان علت 

 میان همة اقسام علت و معلول.  نه

و اص  معلول    قتیحق  تیسیر دیگر در این باب آن است که علت،

معلول، و  علت؛  شان   است  نی     رایز   وفرع  اص   معنای  به  سنخ  واژ  

  وحدت شخصی وجود مبتنی است.   بر  نگاه به سنخیت،  نیا  باشد.می

و ذی الشان است و سایر اشیا صرفا    واحد  وجود،  قتیحق  اساس،  نیبرا

هم  مظهرو   شان، مسانخ  نی   الشان  وذی  شان  و  هستند  آن    اند ظ  

(Nabavyan, 2019) . 

 هدف و ضرورت پژوهش

روایات، و  درقرآن  تنها  نه  کتب    بلده   بحث سنخیت  از  بسیاری  در 

بین مظاهر هستی و    ت یسنخ  عرفانی و فلسیی مورد توجه بوده است.

عمیقی   اشتران   حضور همه جانبه حق متعال به ویژه در وجود انسان، 

پدیده  بین  روابط  را  و  سنخیت  است.  آورده  وجود  به  هستی  های 

به نسبت قابلیت و جایگاهشان ونی  تولی   بین اج ای هستی  حقیقی 
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های مهم  صیات جمالی و جلالی خداوند در نظام هستی یدی از مولیه 

درن و فهم موضوع سنخیت، شتاخت دقیقی از    بدون   عرفان است.

نمی زبان عرفان صورت  و  آثار شاعران و    تیسنخ  گیرد.عرفان  در 

های آن  کاربرد و جلوه   اما  نویسندگان دیگرنی  مورد توجه بوده است؛

تر و عرفان محور جلوه گر شده  در مثنوی مولوی متنوع و گسترده 

معاصر،ازعرفا  .است ب رگ  آملی،  علامه  ی  زاده  آثار    درین  حسن 

 خود و به ویژه دردیوان اشعارشان بارها به این امرپرداخته اند. 

در آثارعلامه     یو ن  یبحث در مثنو   نیا  یو گستردگ  ت یبه اهمتوجه با

  ت یشخص دو  نیا  یهای عرفانشه ی و تشابه فراوان اند  یحسن زاده آمل

 مقاله وموضوع در ن ی، لازم است اتی سنخ نهیدر زم ژه یبه و ریکم نظ

بازگشارساله   بلده  مستق   تبب   ییای  جلوه   ن یو  آن    ی هاو  مختلم 

 .شود یبررس

 روش و سؤال پژوهش 

علامه  تحلیلی با توجه به آثار_این جستار با استیاده از روش توصییی  

به   نسبت  آنان  دیدگاه  بررسی  و  مولوی  مثنوی  و  آملی  زاده  حسن 

سنخیت و مناسبات در صدد پاسخ به این پرسش هاست که ماهیت  

 سنخیت چیست و نظرات این دوعارف در این باب چگونه است؟ 

 پیشینه پژوهش

های انوام گرفته تاکنون پژوهش مستقلی با این موضوع  طبق بررسی

نگرفته  نامه   در  است.انوام  پایان  بحث  برخی  به  تنها  مقالات  و  ها 

مباحث فرعی    درخصوص  است.سنخیت در مثنوی مولوی اشاره شده 

است که  و رسالاتی نگاشته شده   مقالات   مرتبط با موضوع پژوهش، 

 شود:ها اشاره میدرزیربه برخی ازآن 

سنخیت،  موضوع  ابیات   مثنوی هایاکثرشر   در  دربار   درتیسیر 

به آن،  است؛ اشارات  مربوط  مثنو  ی سب وار  ازجمله  ی شده  یا  »شر  

(1392)   (Sabzevari, 2013) ،  تحلی   »   یجعیر و  نقد  و  تیسیر 

مولوی محمد  الدین  جلال    ، (Jafari, 2013)  (1393)  امثنوی 

چند موضع این موضوع را    ( در1387ا )شر  مثنوی شریمفروزانیر » 

یا  نسرّ  در » کوب  ن یزر  .(Foruzanfar, 1998)  انده تشرید کرد

  بحث سنخیت توجه داشته است   ( به1394)اشدستهنردبان   ( و » 1398)

(Zaeinkoob, 2014; Zarinkoob, 2018).  نی   هما در  یی 

به این موضوع پرداخته ویا تحلی     ( در137۶)  انامهمولوی»  چند جا 

ویژه اندیشه  توجه  مولانا  است های  داشته  سنخیت  باب  در    ای 

(Homaei, 1997) .  سنخیت و جذب در  درمقالة » مرتضوی باروق

مولاناا) گسترده،  بدون  (،1384مثنوی  تشرید  و  به    فقط  تحلی  

استدسته پرداخته  جنسیت  انواع  مختصر   Mortazavi)  بندی 

Barouq, 2004).  بندی چهارگانة جنسیت و جذب در مقالة  م یتقس

است  فروزانیر  شریم  مثنوی  شر   کتاب  از  متأثر    نامبرده 

(Foruzanfar, 1998) . 

(  1384)  اسنخیت در داستان پیرچنگیمقاله » موسوی در    سید کاظم

سنخیت پرداخته    موضوع به شدلی موضوعی و فقط در این داستان به  

 . (Mousavi, 2004) است

همداران    شاکری »   در و  و  مقاله  سنخیت  میهوم  وتحلی   بازخوانی 

به سنخیت در مثنوی پرداخته    ( تنها1397)  جنسیت در مثنوی مولویا

عنوان  نامه   انیپا  اند. با  مثنوی)  ت یسنخای  در  اثرجنسیت  هومان    ( 

گردید  یافت  زمینه  این  در  نی   دیلم  نور  پیام  ازدانشگاه    شاکری 

(Shakeri et al., 2017) . 

و پایان   مشهدی  در  »بررس همداران  ما  ینامه  مشترن  ه یدرون  های 

مثنو   یعرفان دوم  و  اول  زاده    یمولو  ی دفتر  علامه حسن  دفتردل  با 

ای این دو اثر، با ذکر ضمن بررسی تحلیلی ودرون مایه (  139۶)  ایآمل

بخش نمونه  در  بسیار  عملی،  های  نظری،  عرفان  مبانی  مختلم  های 

بینی، مقامات، اصطلاحات ودیگرمشترکات پرداخته و   اشاره   جهان 

است  ومذهب شده  مشرب  تیاوت  لحاظ  از  اختلافات  به    مختصری 

(Mashhadi, 2016) . 

 بررسی و تحلیل  -3

 سنخیت در مثنوی مولوی -1-3

در    است،  مثنوی  در  های مولاناترین اندیشه بنیادی   از  یدی  که  سنخیت

.  است  هر شش دفتر در ضمن حدایات و تماثیلی به آن اشاره شده 

  نظام   یک  عنوان  به  سنخیت  به  مولانا  ویژه   توجه  نشانگر  بسامد  نیا

است پژوهشفدری  مدخلیمی  مورد   دراین  .    و   شر   برای   تواند 
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. مقاله  باشد  درمثنوی   عرفانی  هایاندیشه   بررسی  و  نقد  و  ابیات  تیسیر

مولوی    اندیشه   در  توجه   قاب   مایه بن یک  عنوان  به را  سنخیت  حاضر

  نظام هستی   در   را   آن  کارکرد  و   مختلموجوه   داده،  قرار   بحث  مورد

  ورسالت   ایمان  و   وتعلیم هستی  عناصر  و  ارکان جنبش  در  آن   نقش   و

در واقع    مولانا   است.  کرده   یبررس  بشر و...،  عرفانی  وگرایشات  انبیا 

ها به هم  داند که به وسیله آن انسان جنسیت را نوعی نظر و نگرش می

در نگاه    تی جنس  داند نه اکتسابی.خورند و آن را امر ذاتی میپیوند می

 مولانا چنان مهم است که وی معتقد است همه هستی از آن متأثراند. 

و   ارض  این  کاندر  ذره  ذره 

 سماست

چون    یدی  هر  را  خود  جنس 

 کهرباست

 

معتقداست سنخیت عام  بسیارموثردرجذب وایوادکشش بین    مولانا

 هایی است که وجه اشتران دارند.چی 

جاذبی   عوایب  جنسیت  آنده  ز 

 است

  طالبی   هرجا  است  جنس   جاذبش 

 است

 

پاست  وگسترده   پیچیده   ار یبس  وی،  دیدگاه   از  جنسیت    ده ی چی. 

  تمام   که  نظرازاین   وگسترده   نیست  ظاهر  به  موقوف  که  نظرازاین

مثنوی    مولانا  .است  گنوانده   خود  دردایره   را  هستی  هایپدیده  در 

اشاره کرده است که جنسیت نوعی نظر است  "  تی جنس"به  اینگونه  

می یددیگرراه  به  آن  وسیله  به  اشیا  خداوند  نظر  یابند، که  که  ی 

همان نظررا    اگر  بخشد.نهد وجنسیت مخصوصی به او میدرچی ی می

چی ی که    آن  در تو هم به ودیعت نهد هم جنس او خواهی گشت.

حقیقت مولانا    در   است.  نظر  کند،کشدوجذب میبدن را به هرسو می

معتقد است خداوند این امر    او   داند،جنسیت را یک امر نگرشی می

را در وجود انسان به امانت گذاشته و رسیدن به اوج کمال و یا افتادن  

در خواری و ذلت معلول این نگرش ونظر است و با این بینش است  

نگرش و بینش وی علوی    اگر   جوید.که انسان هم سنخ خود را می 

تعلقات  باشد خواهان علیین می باشد اسیر  اگر نظرش زمینی  شود و 

 مادی خواهد شد:

 ره در همدگر  ابند یکه بدآن   نوع نظر  ی دی تیجنس ستیچ

 جنس آن   یتو گرد  ،چون نهد در تو  نهان ی آن نظر که کرد حق در و

 

نگرش، این  بر  اگر  است  حق  سوی  از  عنایتی  تیسنخ  بنا    خداوند . 

که  هاییویژگی گذاشته  هایانسان  وجود  در  را  در    است،  شایسته 

سنخیت،بنا    کند،   ایواد  شخص  وجود جذب    شخص آن    بررابطه 

 هم جنس  تا  کندمی  دعوت  را  بشر  مولانا  .شودمی  نیدوکار  هایانسان 

  باید   و  است  حق  منظر و تولی گاه   در اندیشه وی  که  ی. دلشوند  دل

  پیوستن   بامگر    شود،نمی   دل  هم سنخ با. انسان  بماند  پان  غیر یار  از

 اولیای حق:   با شدن   همونس  و صاحبدلان   به

 جنس دل شو گر ضد سلطان نه ای   صاحب دل جو اگر بی جان نه ای 

 ا آن ولی تست نه خاص خد     زرق او خوش آید مر ترا هآند

 

داند و آن را امری  و جذب را از سوی عالم معنا می  کشش  مولانا،

 شمارد:باطنی می

آن  پس   ز  جذبه  که  گشتش  یقین 

 سری است

آوری    نادر  لحظه  هر  حق  کار 

 است

 

سنخیت  در این  رو     یابدمی  تعالی  انسان  رو   که  است  اثر  به  و 

لامدان  مورد، . نیسپذیردمی پیوندد و انسان صبغه الهیمی الاروا 

  داشته باشد  تی قابل نیس، . اگر را مادی طبیعت  تن  کند واختیار می را

  انوذاب،   و جذب    سنخیت،   اثر   کند ودرعلوم و معارف را دریافت می

 شود:آن می  دفع موجب وگرنه  کندمی پیدا تحقق 

جان     یم تن در سب ه و آب روان   یم

جان در      یم است  یو در ح  ات یاندر ح

جان اندر      یمحدمت است و در علوم

 و شرف  ی ترق

ز آن بود که اص  او آمد از آن  آن که   

تن در      یاستم   یجان لامدان اص  و

کرومم و  است  راغ  و  در     ی باغ  تن 

 کسب و اسباب علم 

 

 

 

 

 

ذاتی وارتباط خاص است که  مولانا بر این باور است که آن مناسبت 

می خروش  و  جوش  در  را  مناسبت  کاه   دارد.عاشق  اگر  کهربا  با   ،

 کند. سوی آن می  نمی  هرگ  وسنخیتی نداشته باشد، 
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رخ  معشوقان  عشق   افروختهدهربا   دو 

 نیاز بی  شد  به عاشق

  سوختهداه   را  او  جان   عاشق  عشق 

  دراز  راه  آن کوشد درمی

 

ها به هم  ها وگرایش آن پایه و اساس روابط بین انسان در واقع مولوی  

ها از همدیگر را ناشی از امر داشتن و یا عدم  و حتی دلی  دوری آن 

  طر    بامولانا    پندارد.داند واین امر را ذاتی میها میسنخیت بین آن 

  تمام  فدری و حقیقی در نظام یک صورت به را تی سنخ اندیشه، این

  قت ی. حقهاستپدیده   وظاهر   صورت ورای  که  کندمی  معرفی  هستی

  که  این  ص یتشخ ، . لذاشودنمی ظاهرپدیده هاآشدار  در این مناسبات

 هر کس نیست. کار   ها با هم سنخیت دارند، کدام پدیده 

  کلب ان   اصحاب،   سوی  آمد   سبب  زین

 چرخ پاکان  سوی عیسی شود

قلببد   و  حبوب  هاصورت  هست   مور، 

  فرخ  جنس، یک  مختلم، هاقیس

 

  از   کهم  اصحاب   سگ  پیروی   سر  که   است  ن یا  فوق،  تمثی    نتیوه 

 است.  بوده ها آن  سنخیت در  ی، سیع حضرت عروج و  حق مردان

واژه   زوج  منبعث  ازدیگر  ومعنا  صورت  ازدوگانه  که  مثنوی  های 

پیامبرانمی  شود،می سنخیت  به  وملایک  توان  علیین  سنخیت  و  با 

 اشاره کرد:کافران با شیاطین 

پیغمبرانپس   بشر  جنس  بود  زان 

بشر فرمود خود را مثلدمعیسی و  

آن   شدندباز  گردون  بر  ادریس 

بلندکافران   از  ماروت  و  هاروت 

 دههم جنس شیطان آم

ب   به  ه  تا  ناودانتا  از  رهند  جنسیت 

گمبا   گردید  کم  و  آیید  جنس 

چوند جنس  هم  ه ملایک 

ز بودند  تن  زیر  آآمدندجنس  ن 

 هآمدندجانشان شاگرد شیطانان شد

 

 

 

 

 

  

می مومن  از  دوزخ  و  است  مومن  مشتاق    همچنانده  گری د،بهشت 

مومن از دوزخ در باطن وجان خویش گری ان است. چرا که جنس 

همان جاذبه جنسیت است    نیا  دوزخ از نار است وجنس مومن از نور.

تواند جنس وذات خود را  که هر کس در همین نشئه طبیعت هم می

مای  به انسانهای بدکردار است از   اگر بشناسد که کدام سویی است.

جنس همان هاست و اگر مای  به نیدان روزگار است اه  سداد و  

 نیک فرجامی است.

نور  می   از  دوزخی  آن  رمد 

گری د  دوزخ  هم مومن  از 

نور   آنده  آنچنان نبود  نار  جنس 

گر  ببین   اکنون  جنسیت است  جاذبهاو

 امان مایلی هامانیی ه به

استش  دوزخ  طبع  ای  زآنده 

صنمده گری د مومن از دوزخ به  

نور   حقیقت  آمد  نار  جانضد 

که تو جنس کیستی از کیر و  جو 

 دینور به موسی مایلی سبحانیی 

 

تشخ ک   ن یا  ص یمولانا،  جنس  انسان  اوواگذار    ست یکه  خود  به  را 

او  کندیم تما  صیتشخ   ن یملان  گرا   یرا  انسان    یدرون  شیو 

واگر  ناریان  دارد، از جنس    شیگرا  باط    ، اگر به وی  دی. ازدداندیم

  و   ن یبه ا  گاهی   اگر و    است الله  ایاول  سنخ  داشته باشد، از   تمای   نور به  

در حال تردد    و   خته ی، عق  و نیس او به هم آمکندمی  میبدان  گاهی  

 .قرار دارد

بیند  مولانااین مناسبات را دربین اعضا و ابدان ووصیها و جانها نی  می 

ومی گوید که هر جسم درخور جانی است که حق متعال بدوافاضه  

 کند: می

صم  و مناسب عضوها و ابدانهاشد  

باشدش تناسب  جانی  چون  هر 

  صیت با جان قرین کرده است او 

و  شد   خوب  در  وصیها  مناسب 

 زشت

جانهابی    با  وصیها  مناسب  شد 

گمان با جان که حق بتراشدشپس  

و   چشم  همچون  دانش  مناسب 

حق   که  حرفها  مناسب  روشد 

 نبشت

 

هم هستند و هریک دیگری  های اولیای الهی متحد و رو به سوی  جان

از یک جنس هستندوباهم سنخیت دارند، هرچند در    چون  را جاذبند، 

باشند، دور  هم  هااز  که  جان   برخلاف  ظاهرفرسنگ  ناپان  های 

از و  کثرات  وغرق  می  مضطربند  قرب  یددیگر جدا  هر چند  باشند 

 مدانی داشته باشند. 

 خداست  رانِیهای شمتحّد جان  جداست   کیجان گرگان و سگان هر 

 

سنخیت تشرید  در  می  مولانا  اشاره  نظر  نوع  یک  سبب به  که  کند 

قدر  "به  مثنوینظردر نیازا گردد.تمای  دو هم جنس به یددیگر می
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که درداستان زاغ ولک لک تمای     چنان  تعبیر کرده است،"مشترن  

 داند: می "مشترن قدر " ن یهمآن دورا در اثر 

 ی لد لک با  را زاغ ابانیب در  ی تد  هم دمید گیت یمیحد آن

 نشان  ابمی "مشترن  قدر   "چه  تا   ن حالشا بوستم ماندم عوب در

 و  رانیح  من  ،کین د  شدم  چون

  دنگ

 لنگ  بودند دوان هر  دمیبد خود 

  

  موش و چغ  است که در  داستان  ، مثنویهای  داستان  نمونه دیگری از 

ای دراز  این داستان وابستگی موش به چغ  و بستن پای هر دو به رشته 

ومعلق شدن چغ ونالیدن و پشیمانی او از تعلق    بالابردن زاغ موش را و  

دراین داستان    مولانا  .با غیر همونس و با جنس خود نا ساختن است

به بحث کشش و سنخیت پدیده  از روی شعورو  نی   ها و مخلوقات 

 آگاهی پرداخته است. 

علت پیوستگی اشیاست و این امر وابسته به شعور وخرد و  جنسیت  

ی اگر آگاهی و شعور نباشد خبری از جنسیت نیست  عنی؛  آگاهی است

امری حقیقی    بلده   و جنسیت به امور ظاهری بستگی و ارتباط ندارد؛ 

است. معنوی  باره میی  ملاهاد  و  این  در  جنسیت  »   گوید:سب واری 

است   انضمام  میمنشا  شعور  شعور  واین  جماد  و  خواهد 

جاذبه   پس  .(Sabzevari, 2013)ندارد.ا این  وسنخیت همه  ها  ها 

جان  بین  که  واوست  است  وآگاهی  شعور  عظیم  نیروی  ها  زیرسر 

 کند.واشیای نظام هستی پیوستگی و مناسبت ایواد می

   ن یط  و آب از  ین ست  یمعن ره  از  ن یقی تیجنس که گیتشمی عق 

 موو در صورت  به تیجنس سر  مگو نیا و پرست صورت  مشو  نیه

   خبر تی جنس ز را جامد ستین  حور  چون  و  جماد  چون  آمد  صورت

 ی دم هر شیسو  به سو  کشاند یم  ی گندم دانه  چو  تن و  مور چو  جان

 شدن   خواهد  من  جنس  و   یمستح  مرتهن  حبوب کآن داند مور

 تاخت   زود دینشا صورتها یسو   شناخت یدان خرد از ناجنس و جنس

   ملک جنس بشر در آمد یسیع  لک  و یل  صورت به تیجنس ستین

 

گویدمیان عاشق و معشوق سنخیتی است که سبب محبت  مولانا می

صدرجهان  ملاقات آن عاشق با  "  تیدرحدا  بین این دو گشته است.

پردازد که اگر محبتی به این سنخیت وجذب بین عاشق ومعشوق می"

دردل   ومحبتی  وجذب  کشش  یقین  به  دارد  وجود  عاشق  دردل 

 معشوق بوده:

 او  یایکه نه معشوقش بود جو  عاشق خود نباشد وص  جو  چ یه

 عشق معشوقان خوش و فربه کند   عشق عاشقان تن زه کند  ک یل

 دان که هست  می  یاندرآن دل دوست  دل برق مهر دوست جست  نیچون درا

 

  تشنه   وکشش عاملی دوسویه است، جذب  مولانا بر این باور است که  

تشنه. جستووی  در  نی   وآب  است  آب  دنبال    خداخدا   ،گدا  به 

 : گداگدا کندوخدا نی ،

 آب هم نالد که کو آن آب خوار   ای آب گوار نالد کهتشنه می

 ما از آن او و او هم آن ما  عطش در جان ما  ن یجذب آب است ا

 راست همچون کهربا و برگ کاه    ز عالم جیت خواه یهست هر ج و

 

اظهارمعو ات ایمان    یدل  را،   مولانا    پیامبران   به   مردم   آوردن   عمده 

بلدهداندنمی دیدگاه   .  است  جنسیت  بوی»   یو   از    ایمان   سبب  که ا 

حقانی صیات  جذب  و  به گرددمی  قلبی  دیگردر  ؛    صورتی   بیانی 

سنخیت    نوعی  دو  آن  میان  که  گرایدمی  دیگر  فردی  به  شخصی

 .باشد وجنسیت 

 صیات   جذب کند  ت یجنس یبو   معو ات  نباشد مانیا موجب

   است بردن  دل  یپ ت یجنس یبو   است  دشمن قهر   بهر از معو ات

 

به    نهایت،   در  چی ی   هر  که  است  ای گونه به   جنسیت  جذب  کارکرد

  تا   ای شدوسیله   مثنوی  در  عبدالغوث  تی. حداگرایدمی  خود  جنس

از جنس پریان    عبدالغوث  .رابه خوبی تبیین کند  کارکرد  این   مولانا

پنهانی حرکت می نه سال در  پریان  ی گذشت  مدت  کرد.بود ومانند 

نیامد. او  از  زنش    زن  وخبری  و  بریدند  او  از  طمع  وفرزندانش 

انتخاب کرد. بازگشت؛   عبدالغوث  شوهردیگری  نه سال  از    اما  پس 

بود عاریتی  زآمدنش  و    را ی؛  دید  را  وفرزندانش  زن  ماه  یک  مدت 

جنسی پریان او را ازدست زن و فرزندانش    هم  باردیگر متواری شد.

انسان   بدان  ربود. که  بهشت جهت  ازجنس  بهشتی    لذا   اند.های 
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های  پیامبر نیرموده جود و سخاوت شاخه   مگر  گردند.خداپرست می

اند؟ دنیا آوی ان شده  از  ها هم جنس  مهرومحبت   بهشتی هستند که 

ی  گریلاابال   ی،گریلاابال  ها متوانس با همدیگر.وقهر و کینه  یددیگرند

می خود  سوی  به  زکشدرا  یددیگرند   رای؛  جنس  هم  خرد    در 

(Jafari, 2013). 

 رو  را زخم سنان  دیکه ربا  چنان  انشیپر یبرد هم جنس

 پرست  دانیشود  تیهم ز جنس  جنس جنت آمدست   یچون بهشت

 قهرها را جمله جنس قهر دادن  مهرها را جمله جنس مهر خوان 

 ز آنده جنس هم بوند اندر خرد  آورد  یلاابال یلاابال 

 هشت سال او با زح  بد در قدوم   از نووم  سیدر ادر تیبود جنس

   نیاو کرده مب  شیاختران را پ    نیتا زم  ده ی کش تیجذب جنس

 

گوید: سب واری  حدیم   بهشتی  بودن  جنت  جنس  شر   جنس  »   در 

علاقه ل ومیه است، میانه اعمال صالحه    چه  جنت: به سبب علم وعم .

و اخلاق حسنه و میانه صور ملذه و همچنین در مقابلات اینها. بلده  

روحانیها   است  جنتی  خود  بالیع   ربوبیه،  معارف  و  حقیقیه  علوم 

(Sabzevari, 2013). 

زح   ستاره  با  که  بود  ستارگان  با  جنسیتی  السلام  علیه  ادریس  در 

همداستان گشته در مشارق و مغارب یار و هم صحبت و محرم آثار  

ی که ادریس پس از دوران غیبتش به میان مردم برگشت  هنگام  او بود. 

می  نووم  درس  آنان  صم  برای  ادریس  برابر  در  ستارگان  گیت. 

می  حاضر  او  دردرس  و  آواز    به  شدند. کشیده  مردم  که  طوری 

ی جذب جنسیت به  آر  شنیدند. ستارگان را از خصوص و عموم می

سوی ادریس بودکه ستارگان رابه زمین کشیده وبرای ادریس نمودار  

بود  این  دوم مثنوی    دردفتر  . (Jafari, 2013)  ساخته  بار دیگر  نی  

جذب و جنسیت را در خوبان و بدان با هم جنسهای خود و نوریان و  

خود   جنسهای  هم  با  نی   باطلان  و  باقیان  و  میناریان  کندکه  بازگو 

 :شودهریک به سوی هم سنخ خودکشیده می

خوب ا  یخوب  جذب  کند    ن یرا 

 بدان 

 بخوان یبر و نیب یو ط بات یط 

چ هر  جهان  جذب    ی  یچ    یدر 

 کرد 

 و سرد سرد دیرا کش یگرم گرم 

 هم سرخوشند   انیاز باق انیباق   کشند یقسم باط  باطلان را م

 oاندرا طالب انیمر نور انینور  اند را جاذب انیمر نار انینار

 

.  دارد  سنخیت  با   مستقیمیرابطه    وحرکت،   از دیدگاه مولانا جنبش 

  قرار   چی ی  جذب  حیطه  در  که  هرچی   وی جنبش و حرکت  ازنظر

توضید که   نی؛ باااست  سنخیت ومناسبت بین آن دو  از  ناشی  گرفته،

مانند    است؛  شود جنبشدیده می  که   وآنچه  شوددیده نمی   سنخیت

 آشداراست:   او   رفتن   تنها راه   و  است  اش نهان کشنده   و   مهار  که   شتری

 جذب صادق نه چو جذب کاذب است  جاذب است  یجنبش هرکس به سو

 

قصه آن دباغ که در بازار عطاران از بوی عطر و مشک بیهوش  "در  

دباغ و بوی خوش، بسیار پند    عدم سنخیت بین شخص"رنوورشد  و  

است.  آن    در  آموز  وبا  دارد  عادت  آنچه  باید  بیماری  هر  به  واقع 

عادت، وگرنه در خلاف  کرده خوراند  پیدا  اواف وده    رنج  مناسبت 

 خواهدشد: 

 دان  باز را سخن  نیا پشت و رو  بخوان  را ن یثی الخب ثاتی الخب

   ثقاتای نباشد ق یلا و خور در    بات یط  نسازد را ثانیخب مر

 

 علامه حسن زاده آملی سنخیت ومناسبات درآثار

علامه حسن زاده آملی بحث سنخیت و مناسبات در نظام هستی را از  

هایی از قبی  مناسبت بین  تیسنخ  داند.جایگاه خاصی برخوردار می

و مطلوب، تعالی،  مناسبت  طالب  و حق  انسانی  نیس  فیض   نیب  بین 

و   عل   سلسله  بین  مناسبت  امت،  و  نبی  بین  وجودی،  با حصه  الهی 

واعدادوحقایق عینی،   حروف  نیب   معلولات و بین هر فرع با اص  آن، 

تسمیه    مناسبت  مناسبت بین زمان و مدان با حالات و واردات انسان، 

احتیاجاتشان،   با  اعضای حیوانات  بین  مناسبت  ناطقه،  با  انسان  نیس 

سنخیت بین مدرن و مدرَن و بین نیس وعق  وغیب الهی و بین  

برزخی آن  بین عم  و ج ای آن، ملدات و صور  بین    مناسبت   ها و 

بین عالمَ و    ت ی سنخ  مناسبت رو  و علم،  علم و عم  با نیس انسانی و 
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بین قرآن و انسان کام  وهمه نیوس ناطقه مستعده و    مناسبت  آدم،

و مغتذی، بین غذا  مناسبت  الدمال،  الی  و    ت یسنخ  شیقه  بین ظرف 

  فع  وفاع ، بین اسم و مسمی،   نی ب  بین ثمر و شور،   ت یسنخ  مظروف،

ی خوابها و مناسبت آن با صورت اصلی آن وحتی مناسبات ربعضیتعب

ها از جمله مسائلی است که در آثار ایشان نمود پیدا  بین ذرات و اتم 

 کرده است. 

امر  این  به  الحدم  فصوص  بر  الحدم  نصوص  در  آملی  زاده  حسن 

کند. اشاره دارد که هر چی ی در نظام هستی هم سنخ خود را طلب می

بر اساس آموزهای قرآنی و روایی بر این باور است که دلها و    شانیا

جانها کاملا با هم مرتبط هستند و بر اساس طینت افراد به هم پیوند  

کریم می قرآن  هستند.  وآشنا  همدل  هم  با  یاران  جانهای  و  خورند 

فرماید: قُ ْ کُ  ّ یعمَْ ُ عَلَ  شَاکِلَتِهِ فَرَبُّدمُْ أَعْلمَُ بِمَنْ هُوَ أَهْدىَ سَبِیلًا  می

کند، از  ( هرکس به خوی و عادت و طبیعت خود عم  می84)اسراء،

کوزه همان برون تراود که در اوست؛ بنابراین هرکس مطابق کشش  

شود که هم سنخ او هستند.  نخیتی که دارد با جانهایی مرتبط میو س

می  باز  خود  اص   به  چی   عم   هر  خود  جبلی  و  شاکله  بر  و  گردد 

کند. هر فرعی را بااصلش مناسبت و ارتباط خاص است که از آن  می

برند که فهم بدان  به حصه وجودی و جدول وجودی وسر آن نام می

 . سر را علم به سرالقدر گویند

در زاده  فرع    حسن  و  اص   بین  چون  گوید:  نیس  معرفت  دروس 

سنخیت و مماثلت است همان طور که صورت زیرین بالا رود با اص   

گردد، ناچار اص  هم در همه فروع خود که صور او  خود یدی می

ها مظاهر و موالی اویند و گرنه اص  و  هستند نمایشی دارد و همه آن 

 فرع یددیگر نخواهند بود. 

 یاو را مظهر و مولاست  نشیریصورت ز  ی در ن ولش بنگر  یتواف  یاص  را هم ب

رد و ارجاع به   همان  صورت زیرین را بالا بردن و به اصلش رساندن،

نردبان   این  تحصی   و  است  دشوار  بسیار  فن  هر  در  که  است  اص  

نیست آسانی  کار   ,Hassanzadeh Amoli, 1998)  معرفت 

2006, 2013a, 2013b) . 

این مسانخت اص  و فرع اشاره    به  دیوان اشعار،وی درجای دیگر از  

گردد و بر شاکله و جبلی خود  دارد که هر چی  به اص  خود باز می

 کند: عم  می

 بسان زارع و م روع و زرع است  که اندر اص  و فرع است   یمحاکات

 چند و چون را  یزارع ب یابیب  برخوان تو نحن ال ارعون را  ایب

 را اوست قائ    عم یچه ک    که بر شاکلت خود هست عام   

 

رویند، درخت و بوته اص   ها میها از درختها و بوته مثال میوه برای  

آن  فرع  میوه  و  و  یدتا  هستند  اص  خود  با  رود  بالا  فرع چون  و  ها 

مناسبت بین سلسله عل  و معلولات  »   ی در این باره گوید: و  شود.می

بین اصول و فروع آنها، دائمی است.  چند ما    هر  و به عبارت دیگر 

آن  فهم  به  نداریما  دسترسی   ,Hassanzadeh Amoli) ها 

1998). 

یدی از اصول و امهاتی که وی در باب سنخیت و مناسبات در آثارش   

گشتی در  معلول با علتش است. در کتاب    مناسبت   به آن اشاره دارد،

معلول مناسب و  »   کند:آن را به عنوان یک اص  مطر  می  حرکت

 .(Hassanzadeh Amoli, 2006)  امسانخ با علتش است

سنخیت بین علت و معلول به این معنا است که خصوصیتی در علت  

شود.  معلول خاصی ازآن صادر می   فقط   وجود دارد که به حسب آن، 

و معلول هر دو از سنخ وجود    علت  بر اساس مبانی حدمت متعالیه، 

بیانی    به  گردد؛ها به شدت و ضعم وجودی بر میهستند و تیاوت آن 

تر و علت همان معلول  همان علت است در مرتبه پایین   معلول  دیگر،

بالاتر. مرتبه  در  معلول    در  است  و  علت  بین  حقیقی  ارتباطی  نتیوه 

وجود علت و معلول است    نیع  برقرار است و این خصوصیت ذاتی،

 و علت به تمام ذاتش، مسانخ با معلول است. 

سنخیت علت و معلول گاه در ظاهر و گاه در باطن و گاه در هر دو  

وجود دارد. فهم این سنخیت باطنی را علم به سرالقدر گویند که ج  

ید: علم به  گودیگر  یشود. جابا عنایت حق متعال کسی را شام  نمی

آنده   ج   نرسد،  بدان  که  است  مستصعب  صعب  مناسبات  این  سر 
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 ,Hassanzadeh Amoli)قلبش به انوار الهیه منور گشته است  

2013a, 2013b) . 

تیاوت در    موجب   در ماهیت عل ،   اختلاف   بر اساس اص  سنخیت، 

ها با همدیگر تیاوت دارند  ذات علت  رایز گردد؛ها میماهیت معلول 

می مختلم  آثار  منشاء  درنتیوه  اساس،  بر  شوند.و    اختلاف   این 

 شود.آثار روحی متیاوت در انسان می  سبب  غذاهای مادی،

به معقولحسن زاده در کتاب   به  اتحاد عاق   اشاره  از    ضمن  ابیاتی 

سوم   معنویدفتر  می  مثنوی  گسترش  را  بحث  بحث  دهد  این  به  و 

 :ندک اشاره می  گونه نیمناسبات ا

 ی خود رشته ا یو ق  در   ریور حر  ی ای خود کشته اخسته  یگر به خار

 عطا   مانند  ستیخدمت ن چ یه  نبود فع  همرنگ ج ا   لیک 

 

گیرد کند و پاداش م اجتماع  و تمدن  کار م   انسان در این زندگ 

یابد. ما در مناسبت میان کار و  دهد وکییرم یا ناروای  را انوام م  

رس  به فهم  پاداش و ناروای  و کییر، در اکثر و اغلب موارد دست 

آن نداریم، در ارتباط بین فروع و اصول که از آن جمله است ج ا و  

دانیم که  رویند و م  ها م  ها و بوته ها از درخت عم ، متحیریم، میوه 

مناسبت بین سلسله عل  و معلولات محیوظ و دائم  است که گندم  

بروید جو از   زجو، ول   از گندم  به اصول عاج یم.  درارجاع فروع 

زبان قرآن و روایت فع ، هم رنگ ج ااست چنان که فرمود: »و اتوا  

»ج  وفرمود:  متشابهاا  لا  به  کانوا  وفاقا*انهم  حساباا»وإنمّا    رجونیاء 

الیدما تردّ  اعمالدم  آمل  ه   زاده  بر429  :1395ی،)حسن  مبنای    ( 

؛  براهین عقلی و نقلی علم و عم  انسان سازندو ج ا موافق عم  است

کریم   قرآن  سنخیت دارد.با ج ا و ج ا باعم  موافقت و    ی عم عنی

کسانی که مال یتیم را به ستم   ؛ مثلاج ای بعضی اعمال را بیان فرمود

آتش میمی باطنشان  در  و    ندهیاای  خورند.خورند  کردن  غیبت  بین 

خوردن گوشت مرده سنخیتی هست و یا بین حیله گری و صورت  

یافتن، ی هست که خواصّ هم در بسیاری از موارد در  مناسبت  روباه 

  ت یسنخ  دیبا یغذا و مغتذ  نیاز آنوا که ب  فهم مناسبات آن عاج ند.

رو  و جان    خواهد و می  ی ماد  یغذا   ی وجود داشته باشد، جسم ماد

علم،    رایز  ؛ طلبد که همان علم استهم سنخ خود مییی  غذا   ین  یآدم

 . یمتعدد مورد است و مسانخ با نیس ناطقه انسان ن یبنا بر براه

  در بحث تناسب و سنخیت غذا و مغتذی گوید: عیون مسائ  النیس  در  

و بین البدن و العم  من حیث ان الغذاء   و التناسب بین الرو  و العلم» 

المغتذیا    یوب  ,Hassanzadeh Amoli)أن یدون من جنس 

2015) . 

  که انسان باشد،  رنده یغذاگ باید بین غذا و مغتذی سنخیت بوده باشد.

جان    دهان  انسان،  گوش  و موانس اویعنی طعام او علم است.  مسانخ

ی غذا گیرنده  عنی  شیئی مغتذی است؛  هر  این عالم امدان،  در  اوست.

نیازمند غذا است؛ است؛   اما  و  با خودش  متناسب  هر مغتذی    غذای 

شود هرمغتذی  ی بین غذا و مغتذی سنخیت و مناسبت است و نمیعنی

آنوا که انسان دوبعد جسمانی و روحانی دارد در    از   هرغذایی بگیرد.

 تغذیه هر یک از این دو بعد باید سنخیت رعایت شود. 

آنده در رشد    به این امر اشاره دارد: گوهر روان    نهیدرگنو  حسن زاده،

 بیند که او را دو گونه غذا باید: خود دقّت کند م 

روان   پرورش  مایه  که  غذای   و  اوست  تن  پرورش  مایه  که  غذای  

و دهان   آن، دهان است  دهان و هریک را دهان  خاصّ است. اوست

ونه از    شودیابد وفربه م ازغذاى تن روان پرورش م   نه   این گوش،

وتن مرتبه نازله   مظهر و ظ ّ حیات و علم است آب .تن  غذاى روان،

و روان    تشنه آب خواهد که ظ ّ حیات است  تن  نیس و ظ ّ آن است،

 تشنه علم خواهد که اص  آن است.

تیسیر    در  آل محمّد صلّ  اللهّ علیه و آله،   صادق  امام ملک و ملدوت،

علمه الذّی یأخذه عمّن  »   فرمود:  طعَامِهِ  فَلْینْظرُِ الْإِنْسانُ إِل    طعام کریمه

 که غذاى جسم و جان تو چگونه است.  بنگر یأخذها.

و بدان که غذا با همه اختلاف انواع و ضروب آن، مظهر صیت بقاء  

و تغذّى حب دوام ظهور    و از سدنه اسم قیوم و با مغتذى مسانخ است

 . (Hassanzadeh Amoli, 2006)  اسم ظاهر و احدام آن است

 اند: نی  این بحث را این گونه به نظم کشیده  شاندیوان اشعاردر 

 بهر جان است  نیکه آن بهر تن و ا  دهان است  کیدهان و گوش ما هر

 باشد مسانخ   یغذا با مغتذ  بداند آنده در علم است راسخ 
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هر چه از این   انسان  ساز است و غذای جان، انسان آن جا که علم،از 

می روحانی  برای  غذای  واستعدادش  بیشتر  واشتهایش  می   خورد 

زاده   حسن  گردد.تر و بهتر و ف ونتر مییادگیری علوم ومعارف، عالی

 آملی نی دردفتر دل گوید: 

 است   یصرف دعاو  ت یعلوم رسم  است  یتو سماو  یغذا ی تو انسان

 

دهد  کلمات معرفت نیسی خود براین امر هشدار مییدی از درایشان 

هرزه خوار می را  انسان  ومغتذی  غذا  بین    گرداند: که عدم سنخیت 

خوار    و هرزه   گرددخوار م   هرزه   که غذا را مسانخ مغتذى نیابد آن» 

هرزه   هرزه  و  م   گو   ,Hassanzadeh Amoli)شودا    کار 

2006) . 

سنخیت و وفق هر چی ی با هم جنس    بحث  حسن زاده آملی از طر  

کند  ها به خلقت شگیت نظام هستی اشاره میخود حتی ذرات و اتم 

 خواند:و انسان را به تدبیر در این امر فرا می

خود را بدار برد که تیغه و    عق   که لا اق  در صنعت یک چاقو، »آن

دسته آن هر یک به وفق دیگرى ساخته شده است، اذعان کند که  

کند که می  اداره   نظام هست  را حیات و علم و قدرت و تدبیر و اراده،

است.  آفریده  یددیگر  وفق  به  مؤنثّ  مذکّروید   ید   نوع  هر    از 

نترون و پروتون چه دانند که این و آن بدین خلقت شگیت    وگرنه

موافق یددیگر ساخته شوندا    ,Hassanzadeh Amoli)جیت 

2006) . 

یدی دیگرازمناسباتی که درآثار خود برآن تاکید دارد مناسبت ظرف  

باب سنخیت علم    در  دروس معرفت نیسی در  و  و مظروف است.

 کند:ووعای آن اصولی را مطر  می

وعاى علم وعای  است که به خلاف همه ظرفها هر چه علم در او    -

م  بیشتر  او  گنوایش  گیرد  قرار  علوم  بیشتر  تحصی   براى  و  گردد 

 شود.تر م بالاتر و بیشتر آماده 

است  - سنخیت  نحو  یک  او  وعاى  با  را   Hassanzadeh)  علم 

Amoli, 2013b) . 

از آنوا که علم مورد است و جوهر وانسان ساز و غذای رو  انسان  

انسانی و مورد است    د یبا  باشد،می ناطقه  با مظروف خود که نیس 

گردد. خود  مظروف  عین  ودرحقیقت  باشد  داشته    انسان   مسانخت 

دارای وعایی است که با علم سنخیت دارد و این وعاء غیر از بدن  

ظرف علم    پس  علم باید با علم سنخیت داشته باشد؛  وعاء  مادی است.

 از جنس ماورای طبیعت است. 

آملی  زاده  باب حسن  نظام هستی هم سنخ    اینده  در  هر چی ی در 

  آورد:را می  میتا  الغیبصدر قونوی در    کلام  کند،خود را طلب می

  بدون مناسبت  که بین آن دو است طلب نم  کند. چی ى ج  خود را  » 

اند،   آن امر جامع است که هر دو در آن مشترن    مناسبت رابطه و 

که رفع امتیاز بین آن دو م  کند نه رفع امتیازمطلقا بلده از    اشتراک 

و از آن حیث که هر    آن جهت که هر یک مشابه آن امر جامع است

هر مناسبت  که بین طالب و مطلوب ثابت است   ؛ و دو در آن شریدند

رقیقت  است در بین آن دو که موراى حدم مناسبت و صورت آن  

حدم است و آن گاه  از یک طرف حادث م  گردد وگاه  از هر  

ازطرف عبد با حق توجه به سیر و سلون نحو حق به   پس دو طرف:

و از جانب حق تدل  و تن ل، بتحبب و    شود زعم سالک، نامیده می

 . (Hassanzadeh Amoli, 2006) اجابتا 

بیندودر  حسن زاده بر همین اساس بین طالب و مطلوب مناسبت می  

  آن که در طلب دقت کند، »   نویسد:در این باره می  گنوینه گوهر روان

یابد  بین بدون    طالب و مطلوب مناسبت  م   نیس  برد که  و پ  م  

نرسد انسان   کمال  به  تومع  و  نشود.   توحد  جمع  تعق   با  تعلق    و 

است:  حضرت فرموده  السلام  علیه  نیسه  "وص   عرف  من  العارف 

 ,Hassanzadeh Amoli)ا  "یبعدها  فاعتقها و ن هها عن ک  ما  

2006) . 

مناسبات درنظام هستی بسیار پیچیده و گسترده است از اتمها گرفته   

  شان یا  شود.تا نباتات وحیوانات وحتی اعضای حیوانات را شام  می

در   خود  علمی  ندات  از  یدی  ندتهدر  نویسد:ه ارویک  از  »   می 

مشاهده حیوانات معلوم میشود خصوصیات اعضاى هر یک مناسب با  

حیوانات نواح  بارده داراى پشم و کرن    ؛ مثلا هاستاحتیاجات آن
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خوار و  هاشان بلندتر است ازگوشت خوار روده زیادندوحیوانات علم

وهضم  معده  تحلی   که  زیرا  شده  تقسیم  مختلیه  قسمتهاى  به  هاشان 

آب  بین انگشتهاى پایشان پرده    طیور  تر از گوشت است.علم مشد 

ها شدار  ومرغهای  که از حیوانات رودخانه   کشیده شده تا شنا کنند

بلند است تا در آب که میم  پایشان  بیرون از  کنند  بدنشان  ایستند 

برخ  ازخصوصیات دیگر اعضاى حیوانات را    ؛ و آب باشد وهدذا

شمردا  بر  آن  واعراض  جواهر  فص   آخرین  در  اسیار  صاحب 

(Hassanzadeh Amoli, 1989a) . 

وی، باور  جانهایی    هرکس  به  با  دارد  که  سنخیتی  و  کشش  مطابق 

باآنها تناسبی    شود که هم سنخ او هستندمرتبط می و ازجانهایی که 

ندارد روی گردان است و سبب آن را نی  عالم معنا و حقایق آن سویی  

 داند.می

رابطه با این همدلی    در  دفتر دل،  بخش  خود،دیوان اشعار  ایشان در  

 سروده است: نگونه یا  وپیوستگی وسنخیت بین جانها،

 است  میاست و صم م یبا دل حم یدل  است  می به بسم الله الرحمن الرح

 هستند و گسسته وستهیپ یهم   چو ارواحند خلق دسته دسته

 ی نی بگسسته ب ی را از دل یدل   دلی را با دلی پیوسته بینی

 ست یدو جان آشنا از هم جدا ن  ستی دل من با دل تو آشنا ن

 اه  سر آمد میسر   یبرا  سر   نیاندر نتیط  یتهایروا

(Hassanzadeh Amoli, 1998) 
 

ها ذکر شریم بسم الله الرحمن الرحیم سبب پیوستگی و اتحاد جان 

با روایات،  بائیه آن علی علیه السلام    قت یحق  است که مطابق  ونقطه 

کام    انسان  که  ازآنوا  و  دلهاست  محور  و  دین  قطب  که  است 

وصاحب ولایت کلیه الهیه عارف به سرالقدر است و از اعیان ثابته و  

  طینت افراد با خبر است در حدایت بیعت ابن ملوم با آن حضرت،

که    مطابق داد  نشان  و  نمود  برخورد  او  با  طینت شخص  و  جبلی  با 

و جان پراکنده، پشت به حقیقت  جانهای همدل و آشنا با هم متحدند  

 کرده است. 

دارد  یدی   تصرید  بدان  زاده  حسن  علامه  که  مناسباتی  از  دیگر 

مناسبت میان مدرکات نیس و مدرکات آن و میان نیس و غیب الهی  

نی  در یدی از دلای  تورد برزخی نیس    گنوینه گوهر روان   در  است.

انسانی وتورد عقلی آن به این امر اشاره دارد که مدرن با مدرن  

دارد: سنخیت  وهم،»   خود  مدرکات  که  که  معان  چنان  اند  ج ئیه  ی 

که   حلول  نه  دارد  اضافه  وهم  همچنین  حلول  نه  بمواد  دارند  اضافه 

وهم   تورد  پس  اتحاد،  بلده  دارد  سنخیت  خود  مدرن  با  مدرن 

مطلوبست نه نقض چون تورد خیال و مدرکات آن، ولی تورد معقول  

و  تورد حقیقی است و تورد وهم و خیال چون تورد اشبا  و مقادیر  

 Hassanzadeh)ها تورد برزخی استا  آن ه  معانی ج ئیه مضافه ب

Amoli, 2006) . 

می از  که  مناسباتی  وآدم  دیگر  عالم  مطابقت  کرد  اشاره  بدان  توان 

یاد شده است.  تطابق کونین  با عنوان  از آن  ایشان    است که درآثار 

عین چه  وهشتم از    در  و آدم از یک نگارنده و یک قلم اند.  عالم

است ومراد از    انسان  از کون جامع،  مقصود   گوید:  نیس  عیون مسائ 

انسان نظیر    در  باشد که همان عالم است.کیانی می  کون  کون دیگر،

توازی میان آن دو    چه   باشد، هر آنچه که در عالم است موجود می

 . (Hassanzadeh Amoli, 1989b)  شرط حصول معرفت است 

ای او را اک  و  انسان دارای نشئات گوناگون است که مطابق هر نشئه 

ای از افعال واحوال و نیات و  شرب و ندا  خاص است و اوآمیخته 

بالمستیاد وعق     انسان   سعی خود است. شانیت آن را دارد که عق  

  انسان   بسیط گردد که همه عوالم وجودی از اعضا و جوار  او شوند. 

ای و مثالی و عقلی و جبروتی است که عالم جبروتی او رب  را ماده 

النوع انسان طبیعی اوست و برای این مرتبه مادی و حیوانی اش اسرار  

 گردد.طبیعت برای او مدشوف می

است، سیال  ثابت  عالم  که  آدم    انسان  همانگونه  تطابق  براساس  نی  

است.  ثابت  وعالم، است   مراتب   سیال  الله  مراتب  وزان  به    انسان 

(Samadi Amoli, 2013) . 

  انسان  بین قرآن وانسان کام  است. تیسنخ دیگر مناسبات عمده،از 

تطابق    لذا   کام  قرآن است. انسان کام   با معارج  درجات قرآن را 

کام  خود را نقطه    انسان  اینده عالم و آدم نی  تطابق دارند.  چه  است.

که این نقطه نسخه اص  قرآن    رای ؛ زداندتحت باء بسم الله قرآن می
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کتاب صامت است وانسان کام  قرآن ناطق که میسر و    قرآن  است.

حقیقت عالم    قرآن  کاشم قرآن است وعارف به حقایق آن است.

  است و صورت کتبیه انسان کام  و صورت حقیقت محمدیه است.

ندته    در یک  و  است:ه ار  عالم  »   آمده  قلب  السلام  علیه  الامام  ان 

ریحانه و الامام ریحانه و یس قلب القرآن والامام    فالقرآن  الامدان.

قرآن  فالامام  عالم الامدان  امام.    قلب  القرآن  و  فالقرآن  و  الامام  مع 

یدور الامام حیث یدور القرآن و یدور القرآن حیث   الامام مع القرآن

و ک  شیء  "ان کون یس قلب القرآن لعله لمدان آیه    ثم  یدور الامام.

الذی احصی الله تبارن و تعالی  من انه الامام  "  ن یمباحصیناه فی امام  

فیه علم ک  شیء ولامانع عقلا و نقلا من ان یبلغ الانسان الی مبلغ فی  

العباده والتوجه الی الملدوت یصیر الامام المبین الذی فیه تبیان ک  

 .(Hassanzadeh Amoli, 1989a)شیءا 

مناسبت بین زمان ومدان با حالات وواردات انسان ازدیگر مناسبتهایی  

در   که  اشعاراست  آن    دیوان  به  بارها  آملی  زاده  دیگرآثارحسن  و 

 اشاره شده است: 

 است   ییدلم را با دل شب آشنا  است   ییو قضا  ریدانم چه تقد  ینم

 

 ( ن ول  قرآن ب رگترین  وشرن ول  )  نییتری(  حضرت عروج  معراج 

روز اسباب انصراف انسان بسیار    در  شب بوده است.  ( در ختمی مرتبت

غیب است و انسان    یل است به خلاف شب که هنگام آرامش است.

کشاندومی رساند. شب هنگام ان وای از خلق  را به غیب و باطن می

 کشاند. های روز است که انسان را به وحدت میوانقطاع از مشغله 

روز   در  که  است  خاص  تاثیری  درشب  را  وخلوت  اوراد  و  اذکار 

با رو     به   نیست،  لی  که هوا تصییه شده و  خصوص در ثلث آخر 

بخاری م اج انسان مسانخ است و بدن هم از خستگی بدر آمده است  

و  انتقالات  و   که  روی    تمثلات  قویتر  و  بهتر  و  زودتر  مداشیات 

است،   شک   آورند.می مناسبات  اتم  از  زمانیه  مناسبات  که    نیست 

نیس کینونت در شهر الله مبارن رمضان برای نیوس مستعده    چنانده

برای رجبیون   ن ول و قدوم ماه اصب رجب  اثر تدوینی دارد و در 

 . (Samadi Amoli, 2013) شهود خاصی استا 

اند، از داشته  ویژه  توجه  آن  به  آملی  زاده  که حسن  مناسباتی    دیگر 

به این امرتوجه نشان    شان یا  باشد.بین خواب و تعبیر آن می  تیسنخ

ها  دهند که ارجاع صور و اشدال و احوال عالم خواب به اصول آن می

پردازند که همانطور که  چگونه است واز این مساله به این حقیقت می 

و   است  آمده  در  صورتی  به  که  است  رااصلی  خواب  عالم  رویای 

  معبری نیاز دارد تا از صورت زیرین عبور دهد و به اص  آن برساند، 

یک از مشهودات عالم بیداری ما را اصلی است که صورت زیرین    هر

دروس    در  گردد.اگر با نردبان معرفت بالا رود با اص  خود یدتا می

می اید،»   نویسد:معرفت  برخوردکرده  که  حوادثی  و  وقایع  به   شما 

می می  تیحص توسس  و  است  کنید  آمده  پدید  کوا  از  نماییدکه 

صورت واقعه و حادثه را اصلی    نی ا  وعلت پیدایش آن چه بوده است.

دارد.  سنخیت  نحو  یک  آن  با  که  می   به  است    از   نگرید،هرچه 

را اصلی است که    همه  تطورجمادات ونباتات و حیوانها وانسانهاو...،

آنهاست.  پیدایش  برهان    نیا  مبدا  ملدوتی  عرشی  بلند  بسیار  جمله 

بر لو  دل نگاشت که    الحدما امیرالمومنین علی علیه السلام را باید 

  تمام   (.152البلاغه، خطبه    نهجمثاله ) لد  ظاهر باطنا علی    ان  فرمود:

معنای واقعی این جمله است که چگونه باطن    مطلب در پی بردن به 

 .(Hassanzadeh Amoli, 2013b)برمثال ظاهر است؟ا  

اگربه تعبیر وتاوی  بعضی خوابها و مناسبت آن با صورت اصلی آن  

راستی شگیت آور است که تطورات ظهور یک چی  در    به  بپردازیم،

است؟ موطن چگونه  آملی    در   چند  زاده    اتحاد   دراین زمینه حسن 

معقول به  می  عاق   اشاره  شعرانی  علامه  استادش  کلام  کندکه به 

است: و  »   فرموده  برزخ  عالم  در  است  نیس  انشای  به  برزخیه  صور 

تواند افدار  که مغموم نمی   چنان  مناسب بااعمال خویش انشاءمی کند.

علم    لذا   خوب بدند...تمث  درعالم خیال بدون مناسبت ممدن نیست؛ 

شیر،  صورت  می  ا ی  به  متمث   عذره  و  مار  صورت  به  شودا  مال 

(Hassanzadeh Amoli, 2015). 

از دیگر مناسباتی است که  "له  حق متولی و عبد متولی  "  نیبمناسبت  

ی دردیوان  و  به آن اشاره شده است. درآثار حسن زاده آملی بارها

 اشعارش گوید:
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 و ریحان وجنات نعیمی رو   مستقیمی صراط  راند تو تا 

روبی لای  نمایی  جدول  این  عطایای    چو  باشد    یربوبترا 

(Hassanzadeh Amoli, 1998) . 

اگر و  انسان  تصییه  درست  را  خود  وجودی  کند،   جدول    لایروبی 

گردد. بین حق متولی  ی آب حیات و مولای ذات و صیات میمورا

از حق   عبد  ثابت  عین  اقتضای  به  است که  له سنخیت  متولی  وعبد 

حاص    وجودی  جدول  نمودن  لایروبی  با  سنخیت  واین  است 

به  متعال  حق  گردد.می به بنده تولّ  کند،  من له    چون از ذات خود 

ازخوب   اشدچنانده صورت آن شخص ب  تا باشدآینه برابرشخص می

و رب    عبد  میان  مناسبت  چونپس    .شودنموده میزشت ، در آینه    و

جدول  عبد   .نبیند  حق  درآینه  را  خود  ج بنده    شد،  حاص  که  ی 

وجودی اش را لایروبی کرده است درآینه حق خودش را مشاهده  

کندزیرا به مقدار سعه وجودیش و به اندازه جدول لایروبی اش می

دهش به مقدار استعداد عبد است و بین    لذا   کند؛حق در او تولی می 

 این دوسنخیت ومناسبت وجود دارد.

 گیرینتیجه

  نتایج   به  توانمی   شد  سنخیت ومناسبات بیان  باب  در  آنچه   به  با توجه 

 زیررسید: 

مناسبات  -1 و  آملی،  دراندیشه   سنخیت  زاده  وحسن  نظام    مولوی 

  درونی  تمایلات   تا   گرفته  ازعناصرطبیعی  که   است  بر ک  جهان  حاکم

  سنخیت   از  که   ی. کشششودمی  شام   راکیرو...  ، مانیا  بشر،  وعرفانی

است   پیچیده   ار یبس  شود،می  حاص  گسترده    به   توانونمی   و 

 امری باطنی و حقیقی است. بلده  کرد، محدود  ظاهروصورت 

آثارهردوشخصیت،  -2 بررسی  راه   نیا  در  که  شد  حاص     نتیوه 

قلب   عرفانی،  درگرایشات  ویژه به    همونس،  ازغیر  همونس  شناخت

 .برخوردارند  ازآن   ضمیر   وروشن   وخالص   پان   اولیای   که   ودل است 

  جذب وکششی  واسطه  به   هستی  وتداپودرجهان   وحرکت  جنبش  -3

دایره   که  چی ی   هر  یعنی؛  شودمی   حاص   سنخیت   از  که  است در 

  درمورد   واین  کنداو تمای  پیدا می  سوی  به  باشد  خود   همونس  جذب

سلونروندگان   واه   »   طریقت  به  کششهمان    حقیقت   سویا 

جهت   .باشدمی جنسیت  به موضوع  انسان  مطلوبش  دهند   سوی 

 کند.چی ی در نظام هستی هم سنخ خود را طلب می هر باشد.می

. از  تعلیم انسانها دارد  در ت کیه و  مهمی  نقش  سنخیت ومناسبات  -4

رو،  اند،   بشر   تعلیم   برای   که   ا یانب  این  شده  ها  آن   جنس  هم   مبعوث 

  واسطه   به  کردن پیامبران نی   تصدیق  ها و آوردن انسان   مانی. اهستند

  روحی  سنخیت   پیامبرخود  با   اگر  هرامتی  ی عنی؛  شودمی   ایواد  سنخیت

باشد، او   و  کندمی   تصدیق  را  شناسد و اومی  را  او دعوت    داشته    به 

واولیای  می  ایمان پیامبر  با  خود  باطن  و  الهی  آوردواگردرطینت 

 ورزد.ازلحاظ روحی سنخیت نداشته باشد باایشان دشمنی می

کوزه   از  کند،با توجه به جبلی و طبیعت خود عم  می  هرکس  -5

دراوست که  تراود  برون  بنابراهمان  کشش    نی؛  مطابق  هرکس 

 شود که هم سنخ اوهستند. وسنخیتی که دارد باجانهایی مرتبط می

اززبان تمثی  بهره گرفته وازعبارات  مولانا درتبیین اص  سنخیت  -۶

حسن زاده    اماعلامه  وواژگان ساده وحدایات عامیانه استیاده کرده؛

آملی همین اص  رابا بدارگیری زبان فلسیی وعرفانی واصطلاحات  

 نموده است.  ن ییتب  دشوار و خاص،

 مشارکت نویسندگان

 در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یدسانی اییا کردند. 

 تعارض منافع

 .وجود ندارد یتضاد منافع  گونهچ یانوام مطالعه حاضر، ه در

 

EXTENDED ABSTRACT 
The exploration of conformity and relationships in 

the philosophical and mystical traditions represents 

a fundamental lens through which human 

connections and the natural order can be 

understood. In particular, the works of Rumi, 

specifically his Masnavi, and the writings of 

Allameh Hassan Zadeh Amoli offer profound 

insights into this subject. This study delves into the 

shared mystical perspectives of these two 

intellectual figures, drawing from the principle of 

"unity of being" (wahdat al-wujud) as well as the 
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philosophical rule of al-Wahid. The concept of 

conformity, or senkhiat, provides a framework to 

interpret the connections among beings, 

emphasizing intrinsic compatibility and essential 

relationships, which both mystics regard as central 

to existence . 

The principle of conformity has deep philosophical 

roots and is closely tied to the philosophical law 

that "the One produces only the one" (al-wahid la 

yasdur anhu illa al-wahid). Prominent 

philosophers, including Mulla Sadra, have 

extensively discussed the necessity of a specific 

relationship between a cause and its effect 

(Sabzevari, 2013). Similarly, Rumi's Masnavi uses 

allegories and narratives to illustrate that this 

principle permeates all levels of existence, from 

human relationships to cosmic movements. Hassan 

Zadeh Amoli expands on these ideas by discussing 

the interconnectedness of human souls with divine 

realities, attributing the entire order of being to this 

principle of inherent compatibility . 

Rumi’s Masnavi reflects conformity in various 

forms, showcasing the interconnectedness of all 

beings. Through allegories such as the magnetic 

pull between opposites and kindred souls, Rumi 

emphasizes that human connections stem from 

intrinsic compatibility rather than mere physical 

appearances. For instance, he asserts that the soul's 

alignment determines its spiritual trajectory, where 

pure souls are drawn to divine realms. Hassan 

Zadeh Amoli, in his Diwan of Poems, similarly 

discusses conformity in terms of essential 

compatibility between a seeker and the Divine. He 

highlights that such compatibility, or mukafat, is 

central to understanding the cosmos and human 

relationships. 

Both mystics discuss conformity as a means of 

achieving spiritual enlightenment. Rumi 

conceptualizes it as a bridge between human 

desires and divine goals, urging seekers to align 

their inner selves with higher truths. This 

perspective aligns with Hassan Zadeh Amoli’s 

interpretation, which considers conformity a 

precondition for the descent of divine blessings. He 

further extends this to encompass the relationship 

between knowledge and the knower, asserting that 

knowledge is the sustenance of the human soul, 

analogous to the physical nourishment required for 

the body (Hassanzadeh Amoli, 1998) . 

In human relationships, the principle of conformity 

dictates the dynamics of attraction and repulsion. 

Rumi vividly portrays this in his allegories, where 

individuals naturally gravitate toward those with 

whom they share spiritual or moral similarities. 

Hassan Zadeh Amoli elaborates on this by 

discussing the connection between individuals' 

intrinsic natures and their actions, as reflected in 

the Quranic verse, “Each works according to their 

nature” (Quran 17:84). This underscores the 

importance of aligning one’s internal disposition 

with divine truths to foster harmonious 

relationships. 

This research employs a descriptive-analytical 

approach, examining primary texts by Rumi and 

Hassan Zadeh Amoli to uncover shared themes in 

their mystical discussions. Through comparative 

analysis, the study identifies parallels and 

divergences in their treatment of conformity. While 

Rumi relies heavily on poetic imagery and allegory, 

Hassan Zadeh Amoli adopts a more systematic 

philosophical language to articulate similar ideas. 

Both methods, however, converge on the notion 

that conformity is a universal principle integral to 

understanding existence. 

The study concludes that conformity is not merely 

a mystical or philosophical abstraction but a 

practical guide for spiritual and interpersonal 

development. By emphasizing compatibility and 

shared essence, both Rumi and Hassan Zadeh 

Amoli advocate for a worldview that fosters unity 

and coherence in human relationships and the 

natural order. Future research could further explore 

how these principles can be applied in 

contemporary contexts, including conflict 

resolution and spiritual education. 
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